
تاریخ‌نگاری، نقد تاریخی و وقایع‌نگاری
تاریــخ )history( یعنــی نقل وقایــع و اتفاقات 
و حــوادث مهم گذشــته که ‌می‌تــوان گفت ذکر 
رخداد‌هــا و حــوادث در چارچوب زمــان و مکان 
مشخص است. گرچه در ابتدا بیشتر حالت روایی یا 
روایتی تاریخ مطرح بود و تاکید آن بیشتر بر زمان 
وقایع و حوادث مهم بود اما به تدریج جنبه تعقلی 
و اندیشــه‌ورزی و تحلیل وقایع تاریخی پا به عرصه 
وجود نهاد و با ‌این تحــول بنیادین جنبه تحلیلی 
تاریخ نمایان‌تر شد و از چارچوب وقایع‌نگاری صرف 
بیــرون آمد و به تجزیه و تحلیــل حوادث و وقایع 
مهــم پرداخت. مورخین از چارچوب وقایع‌نگاری و 
ذکر حوادث )که شاهد عینی بوده‌اند و یا به واسطه 
راویان دیگر شنیده‌اند( پا را فراتر نهاده و با اندیشه و 
تعقل خود در چارچوب اصول تاریخ‌نگاری به تجزیه 
و تحلیل حوادث و وقایع پرداخته‌اند، ‌این تحول هم 
نتیجه رنســانس و دیگر تحولات علمی‌ بوده است. 
تاریخ‌نگاری معاصر گرچه وقایع و زمان وقوع را در 
در نظــر دارد اما به بررســی موضوعات تاریخی به 
شــکل غیرانتزاعی ‌می‌پردازند؛ یعنــی وقایع را در 
ارتباط با شــرایط زمانی و مکانی و دیگر نیروهای 
تاثیرگذار، شرایط جامعه پیرامونی و جهانی بررسی 
انتزاعی  از بررســی  ‌می‌کند. تاریخ‌نــگاری معاصر 
صرف پرهیز داشــته و کنش و واکنش جریان‌های 
اجتماعــی و شــرایط زمانی و مکانــی و جهانی را 

تاثیرگذار دانســته و در نظر می‌گیرد. با پیشــرفت 
علــم و جوامــع انســانی، مورخــان در چارچوب 
ســنتی تاریخ‌نــگاری باقی نماندند بلکــه از وقایع 
و وقایع‌نــگاری به عنوان داده‌هــای تاریخی برای 
بررسی و تجزیه تحلیل تاریخی و ارتقا  تاریخ‌نگاری 
اســتفاده کرده‌انــد و در‌ایــن میان نقــش مورخ 
برجسته‌تر شده اســت. در واقع انتظارات جامعه از 
تاریخ و تاریخ‌نگار بیشتر شده‌است و وظیفه تجزیه 
و تحلیل و ریشــه‌یابی و پی بــردن به کنه وقایع و 
حوادث بر عهده مورخ گذاشــته شده است. مورخ 
بــا جمع‌آوری داده‌ها و هضــم آن‌ها در ذهن خود 
و پالایش و صافی نمودن آنها، درصدد ریشــه‌یابی 
قضایا و روشن نمودن واقعیت‌ها و حقایق بر‌ می‌آید. 
در ‌این‌جاســت که هم ماهیت عدالت‌خواهانه مورخ 
و تاریخ نمایان ‌می‌گردد و هم جنبه تجربه‌آموزی و 
آگاهی به پیشینیه تاریخی ملل و جوامع گوناگون 
و انتقال ‌این تجربه به مردم به عهده مورخ گذاشته 
می‌شــود. مورخ است که می‌تواند علی‌رغم موانع و 
هیاهو و تبلیغات زورمداران حقیقت امر را به مردم 
برساند و آن‌ها را آگاه ســازد و باعث تجربه‌آموزی 
آن‌ها شود و ســره را از ناسره مجزا سازد و به قول 
اســتاد باســتانی پاریزی تاریخ را از تاریخ شاهان 
و حاکمــان و زورمــداران به تاریخ همــه مردم و 

زندگی‌شان تبدیل کند و ماندگار سازد.

ول کــرده‌ای مــرا و به لنــدن رفته‌‌ای و 
حالا هــر روز برای من شــروه ‌می‌خوانی 
که چه ‌می‌کنی؟ کجایــی؟ بیرون نری‌ها، 
توی تظاهــرات و فلان و بهمان نری‌ها، از 
زیبایی‌هایت مراقبت کن... من باید بگویم، 
کجایی عزیــزم؟ دقیقا کجایــی؟ من که 
جایــی ندارم بروم، کجا بروم که حوصله‌ی 

مرا داشته باشند؟
 شــب‌ها بیــش از ده بار بلند ‌می‌شــوم ، 
‌می‌روم دستشــویی، چندیــن و چند بار 
توی پتو ‌می‌پیچم کــه خوابم ببرد، جانم 
بیــرون ‌می‌آید تــا صبح بشــود.‌ می‌روم 
آشــپزخانه، در همان فلاکــس یک نفره 
که برایم خریده‌ای چایی درست ‌می‌کنم، 
سق ‌می‌زنم یک لقمه نان وپنیر را، نگاهی 
و‌اینســتا ‌می‌کنم،  تلگــرام  واتســاب،  به 
تلویزیون را روشن ‌می‌کنم. شعر ‌می‌گویم و 
داستان‌های امیدوار کننده ‌می‌نویسم. یک 
خبر خوب نیســت. همه‌‌اش همین‌هاست، 
فلانی از بالای ســاختمان‌ خــود به خود 
سرنگون شــد، آن یکی قرص روان‌ گردان 
انداخت، آن یکــی آنفلوآنزای خوکی  بالا 
و مرغی گرفت. مــن در‌این اوضاع بحرانی 
کــه کاری از دســتم برنمی‌آید به جز ‌این 
که برای فاخته‌ها و قناری‌ها شعری بگویم 

و یا داســتانی بنویســم، غم‌باد ‌می‌گیرم و 
توی خودم تخمیر ‌می‌شــوم. دیروز اشتباه 
کــردم رفتم  بیــرون، رفتم انگــور بخرم، 
دلستر بخرم، ماست هم که نداشتم، خیار 
هم یــادم رفت بخرم، یادم نبود که زانوانم 
درد ‌می‌کند .تــوی پارک کوچک کنار پل 
و پمپ بنزین نشستم. یک‌دفعه مدرسه‌ی 
دخترانه تعطيل شــد، یک دفعه از هر سو 
پدر و مادرها به طرف بچه‌‌هايشــان هجوم 
بردند، یک دفعه فوجی از موتورسواران غیژ 
غیژکنان توی پارک رژه رفتند و یک دفعه 
عده‌‌ای توی چمن‌ها نشستند و پاسورها را 
توی کیف‌ها درآوردند و روسری‌ها را روی 
شانه‌ها گذاشتند و سیگار ...من بلند شدم، 
نگاه به مــن ‌می‌کردند و جــوک و لیچار 
‌می‌گفتند، ریشم بلند شــده بود، کلاه بر 
سر گذاشــته بودم. از وقتی که موهایم را 
چهار زده‌ام، کلاه گذاشته‌ام، زانوانم تا شد، 
افتادم، همه خنديدند، چند ماه پیش‌اینجا 
یکی دو تا بازنشســته پرسه ‌می‌زدند و از 
دور برایم دست تکان ‌می‌دادند، هر روز ک‌ 
تر ‌می‌شــوند، آن وقت‌ها ده دوازده نفری 
بودند، یکی‌شان خودش‌ را به من رساند و 
گفت:»تــوی کرونا چند نفری از ما مردند، 
چنــد نفری هم مثل تو زانو شکســته‌اند، 
چنــد نفری هم ‌می‌گویند ســرد اســت، 
فقــط من و دهقانیان بیــرون ‌می‌آییم، ما 
هم که بیرون ‌می‌آییم به خاطر‌این اســت 
که زن‌هایمان ‌می‌گویند چقدر توی خونه 
کپیده‌اید؟« بعد هم رو کرد به من که: »تو 

که انگار پاييز را دوســت داری، تابســتان 
پیدات نبود.« دستم را گرفت و بلندم کرد 
و مــرا از خیابان رد کرد، یک زن زباله‌گرد 
را ماشــین زده بــود، همــه دورش جمع 
شــده بودند، یکی از جوانان ‌می‌خندید و 
‌می‌گفت:»نمی‌میــری، پراید که نمی‌تواند 
کســی را زیر بگیرد و بکشد.« مرا توی راه 
جا گذاشــت و بی‌خداحافظــی رفت. حالا 
منزل هستم، سیب زمینی گذاشته‌ام روی 
گاز، ‌می‌خواهم کوکو درســت کنم، ساعت 
سه بعد از ظهر است، تا چند ساعت دیگر 
هوا تاریک ‌می‌شــود. دلم خوش است که 
غروب بشــود و با ‌این پيالــه بازی کنم و 
به یادم بیاید که تــو پیش من بودی و از 
کنارم جم نمی‌خوردی، موهایم را شــانه 
‌می‌کردی، ریشــم را ‌مــی‌زدی، ابروهایم 
را کوتــاه ‌می‌کردی و گاهــی روی زانوایم 
...عاشق غروب‌هایم هستم، گاهی در همان 
حال چرتی ‌می‌زنــم و ‌می‌خوابم. من فقط 
همان یکی دو ســاعت خــوب ‌می‌خوابم، 
مابقــی روزها بین خــواب و بیداریم. همه 
‌می‌گویند تو چه غمی‌داری؟ الحمدلله مال 
و منال و شــهرت و لذتت هــم که فراهم 
اســت، ولی من به آنها چیزی نمی‌گویم، 
نمی‌گویم که دلم بــرای تو و بچه‌‌ها تنگ 
‌می‌شــود، دلم برای خودم تنگ ‌می‌شود، 
ســعدی ‌می‌گويد:»مگوی اندوه خويش با 
دیگران/که لاحول گویند شــادی کنان.« 
همین دیگر. فردا هم ‌می‌نویسم برایت، من 

که کاری ندارم.

فردا هم می‌نویسم برایت

   فیض شریفی  
   داستان نویس

قلعه شــوش در اصل در راســتای حفاری‌های باستان‌شناسان در 
سایت تاریخی شــوش ساخته شده اســت و به‌نوعی یادگاری از 
آن دوره محســوب می‌شود. در میان دیوارهای ‌این قلعه آجرهای 
کتیبه ماننــدی با خط میخی به چشــم می‌خورند که همگی از 
منطقه باستانی شوش به دســت آمده‌اند؛ آجرهایی که از عوامل 
اصلی جذابیت ‌این قلعه هســتند. ژاک دمــورگان و تیم همراه او 
در ســال ۱۸۹۷ با استفاده از خشــت‌ها و آجرهای به دست آمده 
از دوره‌های مختلف در تپه شــوش در بخش شمالی تپه تاریخی 
آکروپل، قلعه‌ای با معماری قرون‌وسطایی ساختند که به آن شاتو 
)به معنی قصر در زبان فرانسوی( گفته می‌شد.‌ا ین قلعه با نظارت 
خاندان فیلی، چند مهندس دزفولی و کمک کارگران‌ ایرانی شهر 
دزفول ساخته شد و برای چند سال متوالی محل نگهداری اشیای 
مهم، اســناد مربوط به حفاری و محل استراحت هیئت فرانسوی 
بود. قلعه آکروپل در زمان‌های جنگ تحمیلی ‌ایران و عراق، مورد 
حمله دشمن قرار گرفت و آسیب‌های بسیاری را متحمل شد. ‌این 
قلعه از ســال ۱۳۷۱ تغییر کاربــری داد و به‌عنوان موزه‌ای برای 
نگهداری اشــیا و آثار تاریخی کشف شــده از شهر شوش افتتاح 
شد. پی‌گیری‌ها و مکاتبات دولت ‌ایران برای بازپس‌گیری اسناد و 
مدارک قلعه فرانسوی‌ها منجر به تحویل مدارک‌ این قلعه در سال 
۱۳۷۳ از سوی دولت فرانسه به‌ایران شد. ‌این قلعه تا سال ۱۳۷۳ 
چند بار مورد اســتفاده، مرمت و بازســازی اصولــی قرار گرفت؛ 
اما متاســفانه در طی یک مرمت غیر اســتاندارد در سال ۱۳۷۵، 
آسیب‌های جدی به‌ آن وارد شــد. تیم غیرحرفه‌ای مرمت‌کاران، 
بخش‌هایی از اتاق‌ها و راهروهای قلعه شوش را رنگ‌آمیزی کردند 
و به اصالت بنا صدمه بســیاری زدند. قلعه شوش پلانی ذوزنقه‌ای 

شکل دارد و بســیار بزرگ است. معماری‌این قلعه به‌طور کامل با 
نحوه ســاخت بناها در دوران قرون وسطای اروپا تطابق دارد؛‌ این 
هم‌خوانی در حدی اســت که برخی از تاریخ‌دانــان بر‌این باورند 
که ‌این بنا به قلعه باســتیل در پاریس فرانسه شباهت دارد. قلعه 
باستیل پاریس، یک زندان بود که آن را با نام باستیل سن آنتوان 
نیز می‌شــناختند. به باور بسیاری از تاریخ‌دانان، فتح قلعه باستیل 
در قرن ۱۴میلادی سرآغاز انقلاب فرانسه بوده است. قلعه شوش 
به‌طور کامل از خشــت ســاخته شده اســت و روی آن را با آجر 
پوشــانده‌اند تا استحکام بیشتری داشته باشــد. در معماری قلعه 
شــوش به‌راحتی می‌تــوان تلفیقی از معماری‌ایرانــی و معماری 
اروپایی را تماشا کرد؛ زیرا با وجود نمای بیرونی شبیه به قلعه‌های 
اروپایی، طاق‌های نعل اسبی و درگاه‌های قوسی آن الهام گرفته از 
معماری‌ایرانی هستند. نقاشی‌های تلفیقی شرقی اروپایی از جمله 
تزیینات قلعه شوش به شــمار می‌آیند. معماران اصلی ‌این بنا دو 

تن از اهالی دزفولی بودند.

قلعه شوش؛ یادگاری ‌ایرانی و اروپایی و یادآور زندان باستیل
میراث

اندیشه

چون جاه و جلال و حسن و رنگ آمد و بو
آخر دل آد‌می‌نه سنگ است و نه رو

آن کس که نه راست طبع باشد نه نکو
نه عاشق کس بود نه کس عاشق او

جزئیات سعدی

شانه قوس: محلــی که قوس در اثر بار زیاد ترک 
بر می‌دارد شانه قوس گویند.

پاکار: محل شروع قوس از ستون یا دیوار را پاکار 
گویند.

مشق کلمات

آرمان‌شهر هوش مصنوعی؛ جایی که 
ساختمان‌ها رشد می‌کنند 

 ماناس باتیا، طراح معمار، با الهام از مفهوم ساختمان‌هایی 
که رشــد می‌کننــد، از فناوری هــوش مصنوعی برای 
اجرای‌ایده خود اســتفاده کرده اســت. طــراح معمار 
هندی، ماناس باتیا که از نحوه استفاده مورچه‌ها و حشرات 
از طبیعت برای ساختن خانه‌های خود شگفت‌زده شده 
بود، از هوش مصنوعی اســتفاده کرد تا بررسی کند که 
اگر انســان خانه‌هایی‌ایجاد کند که بتوانند رشد کنند و 
نفس بکشند، چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه مجموعه‌ای از 
مفاهیم معماری به نام معماری هم‌زیستی است که در 
آن خانه‌ها تا آسمان کشیده می‌شوند و الگوهای طبیعی 
طراحی را هدایت می‌کنند. باتیا از خوشایندترین تعاملات 
انسانی با طبیعت، مانند خواندن روزنامه در زیر درخت یا 
مشــاهده برگ‌های رنگارنگ در پارک استفاده کرد و از 
آن‌ها برای توسعه‌اینده‌ای آرمان‌گرایانه کمک گرفت. در 
دیدگاه باتیا، ســاختمان‌ها از بتن و فولاد ساخته دست 
بشر تشکیل نشــده‌اند، بلکه اشکال زنده‌ای هستند که 
رشد می‌کنند. او‌این اثر را به یک درخت‌هایپریون توخالی 
شده تشــبیه می‌کند که پر از آپارتمان‌ها و یک دهلیز 
مرکزی است که پر از نور است. او برای ارائه تصویری به 
مفهوم خود با استفاده از Midjourney پرامپت‌هایی 
مانند »غول«، »توخالــی«، »درخت«، »پله‌ها«، »نمای 
خارجــی« و »گیاهان« را تایپ کــرد. او حتی از برنامه 
سوالات مفهو‌می‌بیشتری مانند »آیا ساختارها می‌توانند 
رشد کنند؟« و »آیا محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، 
می‌تواند مانند موجودات نفس بکشــد؟« پرســید. او با 
چندین بار پروسه را تکرار و دستورها خود را اصلاح کرد 
تا‌اینکه به تصاویری که از آن‌ها راضی بود رسید. توانایی 
او برای انجام همه‌این کارها در زمان نسبتاً کوتاه، بخشی 
از آنچه اســت که بهاتیا در مورد هوش مصنوعی مفید 
می‌دانــد. باتیا می‌گوید: یک طراح یا هنرمند حتی قبل 
از ترســیم یا نوشتن چیزی روی کاغذ،‌ایده یا فکرش را 
مطرح می‌کند. با هوش مصنوعی می‌توانیم آن فکر یا‌ایده 
را مستقیماً به یک نتیجه ملموس تبدیل کنیم.‌این امر 
مطمئناً مشکل تأخیر »فکر تا اجرا« را که توسط بسیاری 
از افراد خلاق تجربه می‌شــود، حــل می‌کند. معماری 
هم‌زیســتی باتیا تحقق نوعی افسانه است که بسیاری 
از مردم خوشــحال خواهند شد، در آن زندگی کنند. با 
اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی به‌عنوان ابزار، باتیا 
توانســت مرزهای خلاقیت خود را جابه‌جا کند و نتایج 
را با جهان به اشــتراک بگذارد تا مــا به او در‌این دنیای 

فانتزی بپیوندیم.
     

این ربات نفس شکارچیان غیرقانونی را 
می‌گیرد

در پارک‌های ملی وسیع آفریقا، شکارچیان غیرقانونی 
و ستیزه جویان مســلح، محیط‌بان‌ها را با خشونت 
وحشیانه تهدید می‌کنند اما اخیرا محققان دانشگاه 
فدراســیون اســترالیا)Fed Uni( از توسعه رباتی 
خبر داده‌اند که می‌تواند بــه محیط‌بانان در مبارزه 
با شــکارچیان غیرقانونی کمک کند.سیستم بدون 
 ”GUS”سرنشین زمینی که محققان توسعه داده‌اند
نام دارد و یک ربات نظارتی با فناوری بالاست مجهز 
به دوربین‌هایــی حرارتی با لنزوایــد و قابلیت زوم 
برای شناسایی دشمنان، همراه با میکروفن مبتنی 
بر هوش مصنوعی برای شناســایی صداهاست.‌این 
ربات برای کمک به حفاظت از حیات وحش در نظر 
گرفته شده است اما توجه نیروهای مسلح را نیز به 
خود جلب کرده اســت.چه صدای شلیک گلوله در 
 GUS ،هوا شنیده شــود و چه فیل‌ها خرخر کنند
قبلیت تشــخیص تفاوت‌این صداها را دارد. به گفته 
“گایان کاهنداوا” مدرس ارشد مکاترونیک از دانشگاه 
فدراسیون اســترالیا برای مثال، اگر میکروفن ربات 
صدای موتورســیکلت را دریافت کنــد، می‌توان از 
دوربین‌های آن برای بررســی‌اینکه‌ایا راکب مزاحم 
است یا خیر استفاده کرد.‌این ربات همراه با دوربین 
و سیستم میکروفن خود دارای یک پهپاد است که با 
باز شدن پنل از زمین بلند می‌شود و فیلم را به مرکز 
فرماندهی می‌فرستد تا به محیط‌بانان کمک کند تا از 

برخوردهای خطرناک جلوگیری کنند.

 فناوری

 داستانک
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 ‏زبان عربی رو توی مدرسه‌های ما حیف کردن. 
‏یکــی از بزرگ‌ترین و حتــی زیبا‌ترین زبان‌های 
دنیاســت و ما فقط با صرف یک سری فعل پاس 
کردیم رفت. چه متن‌ها می‌شد خوند، چه چیزها 

می‌شد گوش داد و فهمید. )مه‌سا(
 ‏لهجــه‌ی اصفهانــی، واگیردارتریــن لهجه‌ی 
جهانه،‌اینــو از کســی کــه عمــری در ارتباط با 
لهجه‌های مختلــف بوده بپذیرید، کافیه دو دقیقه 
لهجه‌ی اصفهانی بشــنوید، بعــدش لهجه‌تون تا 

دقایقی اصفهانی می‌شه. )سانرایز هستم(
 ‏دقت کردین هرچی سن‌مون بالاتر می‌ره بیشتر 
شــبیه پدر و مادرمون می‌شیم؟ ظاهری منظورم 
نیســتا، اخلاقی می‌گم. ‏ترســناکه آقا، خیلی هم 

ترسناکه )پویا زد(
 تنها مخترعی که ‌می‌تونه محبوب بشــه، اونیه 
که یه دســتگاهی بسازه، وقتی آدما با کنایه حرف 
می‌زنن، واســت ترجمه کنه که‌ایــن چی گفته و 

منظورش چی بوده. )آلوووووین(

مجازستان

مقایسه فهرست تیم ملی فوتبال‌ایران برای حضور در دو جام جهانی 
۲۰۱۸ روســیه و ۲۰۲۲ قطر نشــان ‌می‌دهد که سرمربی پرتغالی 
تعداد زیادی از بازیکنان دوره گذشــته را در فهرست جدیدش قرار 
داده است. اسا‌می ‌تیم ملی فوتبال ‌ایران برای حضور در جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر در شــرایطی از سوی کارلوس کی روش اعلام شد که 
‌این ســرمربی پرتغالی نسبت به دوره گذشته تغییرات زیادی را در 
اســا‌می ‌نهایی ‌ایجاد نکرده و اسکلت تیم ملی همان نفراتی هستند 
که در روسیه هم برای ‌ایران بازی کردند. در‌این بین برخی بازیکنان 
جام جهانی روسیه تعدادی از ملی‌پوشــان بنابر دلایلی نتوانستند 
در فهرســت جام جهانی قطر باشند. مســعود شجاعی که به دوره 
بازنشســتگی از فوتبال نزدیک شده است، در‌این دوره رکوردش را 
با چند بازیکن دیگر شــریک شد. شجاعی تنها بازیکنی در فوتبال 
‌ایران بود که توانســت در سه دوره جام جهانی حضور داشته باشد. 
امیــد ابراهیمی ‌هافبک تأثیرگذار چند ســال اخیــر فوتبال ‌ایران 
بدشــانس‌ترین بازیکــن تیم ملی بود که در فاصلــه کوتاه مانده تا 
شــروع جام جهانی و در دیدار برابر نیکاراگوئــه دچار مصدومیت 
شد و حضور در قطر را از دست داد. از بین‌ این نفرات ۷نفر شانس 

حضور در قطر را از دســت دادند. مسعود شجاعی، امید ابراهیمی، 
رشــید مظاهری، محمدرضا خانزاده، پژمان منتظری، رضا قوچان 
نژاد و اشکان دژاگه نفراتی هستند که در روسیه حضور داشتند اما 
هر کدام بنا بر دلایلی جام جهانی قطر را از دست دادند. با ‌این حال 
تعداد زیادی از بازیکنانی که در روســیه حضور داشتند به واسطه 
حضور کــی‌روش مجدداً در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند تا بتوانند 

‌این رویداد بزرگ را یک بار دیگر تجربه کنند.

مقایسه نفرات تیم ملی در دو جام جهانی روسیه و قطر
 با جام جهانی

نخستین ماهواره »کیوب‌ست« به ماه رسید
یک فضاپیمای کوچک ناســا بالاخره به ماه رســید. 
کاوشــگر ۲۵کیلوگرمی»کپســتون« وارد مدار ماه 
و به این ترتیب نخســتین ماهواره کیوب‌ســتی شد 
که به نزدیک‌ترین همســایه زمین رسید.کپســتون 
با انجــام این مانور در یک مــدار هاله‌ای نزدیک به 
یک خط راســت )NRHO( که به دور ماه قرار داد، 
قرار می‌گیرد. مدار مذکور مسیری بیضی شکل است 
که در آینده ایســتگاه فضایی Gateway ناسا نیز 
در آنجا قرار می‌گیرد.ناســا تصمیم دارد نخســتین 
بخش‌هــای Gateway را بــه فضا بفرســتد. این 
ایســتگاه‌ها قســمتی مهم از برنامــه آرتمیس برای 

اکتشــاف ماه در ۲۰۲۴میلادی هستند. اما سازمان 
فضایــی آمریــکا می‌خواهد قبل از انجــام این کار، 
اطلاعات بیشــتری درباره NRHO به دست آورد 
 )CAPSTONE (و در همین راســتا از کپستون
استفاده می‌کند. این ماهواره کوچک طی ماموریتی 
که حداقل ۶ماه طول می‌کشد، ثبات مدار مذکور که 
قبلًا هیچ فضاپیمایی به آن سفر نکرده را می‌سنجد.

همچنین کســپتون برخــی آزمایش‌هــای ناوبری 
و ارتباطــی را انجــام می‌دهد که برخــی از آنها با 
هماهنگی مدارگرد شناسایی ناسا انجام می شود. این 

مدارگرد از سال ۲۰۰۹ میلادی دور ماه می‌چرخد.

حاشیه علم

روایتی از زندگی و زمانه علامه طباطبایی؛

از تنگ‌دستی در نجف تا محوریت فلسفه در تهران
علامه طباطبایی ۲۳اسفند ۱۲۸ در تبریز به دنیا آمد. 
سید محمدحسین طباطبایی در ۵سالگی، مادر، و در 
۹ســالگی پدرش را از دست داد. علامه به مدت شش 
ســال )۱۲۹۰ تا ۱۲۹۶ش( پس از آموزش قرآن که 
در روش درســی آن روزها قبــل از هر چیز تدریس 
‌می‌شد، آثاری چون گلستان، بوستان و … را فرا گرفت. 
سپس وارد مدرســه طالبیه تبریز شد و به فراگیری 
ادبیات عــرب و علوم نقلــی و فقه و اصول پرداخت 
و از ســال ۱۲۹۷ تــا ۱۳۰۴ه‍.ش مشــغول فراگیری 
دانش‌‌های مختلف اسلا‌می ‌شد. علاوه بر‌این، زیر نظر 
میرزا علی‌نقی خطاط به یادگیری فنون خوشنویسی 
پرداخت و در تعلیم خط به مقام استادی رسید. علامه 
طباطبایــی در مدتی که در نجف مشــغول تحصیل 
بود به علت تنگی معیشــت و نرسیدن مقرری که از 
ملک زراعی‌اش در تبریز به دســت می‌آمد، مجبور به 
بازگشت به‌ایران شد و ۱۰ســال در روستای شادآباد 
تبریز به زراعت و کشــاورزی مشغول شد. در‌این دوره 
فعالیت علمی‌از قبیل تحصیل یا تدریس از او گزارش 
نشــده اســت، ولی تعدادی از کتاب‌ها و رساله‌های 
علامه حاصل تفکرات ‌این دوره اســت. شهرت علامه 
طباطبایــی در تهران و حوزه‌‌هــای دیگر علمی‌ایران، 
هنگا‌می‌آغاز شد که در اثر حوادث سیاسی جنگ دوم 
جهانی و عواقب بعد از آن از تبریز به قم مهاجرت کرد. 
او از سال ۱۳۲۵ش در قم ساکن شد و مجالس درس 
خود را در تفسیر و حکمت آغاز کرد. ‌ایشان به تدریج، 
تدریس سطوح اساســی حکمت مانند کتاب شفاء و 
اســفار را متداول کرد. در کنار‌ایــن دروس، علامه به 
تربیت شاگردانی در حوزه اخلاق و عرفان اسلا‌می‌نیز 
توجه داشــت. حسن حسن‌زاده آملی، عبدالله جوادی 
آملــی، عزیزالله خوشــوقت و علی ســعادت‌پرور و... 
از‌این دســته شاگردان او هســتند. در دوران سکونت 
در قم یکی از فعالیت‌‌های علامه طباطبایی شــرکت 
در جلسات علمی‌و فلسفی در تهران بود.‌ این جلسات 
با حضور‌هانری کربن، ســید حســین نصر، داریوش 
شــایگان و... با محوریــت علامه طباطبایــی درباره 
مسائل فلسفی، عرفانی، ادیان و اسلام‌شناسی برگزار 
‌می‌شــد. او در ســفرهای پیاپی که به تهران داشت، 
بــا علاقه‌مندان به حکمت و معارف اســ‌امی ‌تماس 
داشــت و ‌گاه با مخالفان دین و حکمت نیز به بحث 
‌می‌پرداخت. در برخی از ‌این نشست‌‌ها موضوع بحث، 
تفسیر عرفان شرقی با محوریت اوپانیشادها و گات‌ها 

بوده است. مطالب ‌این کتاب‌ها توسط داریوش شایگان 
به فارسی ترجمه ‌می‌شــد و سپس علامه طباطبایی 
دربــاره آن مطالــب توضیح ‌می‌داد. جلســات بین او 
و کُربنَ به مدت ۲۰ســال هر پاییز با حضور جمعی از 
اهالی فلسفه تشکیل ‌می‌شد که در آن مباحث اساسی 
دین و فلســفه و... مطرح ‌می‌شد. به گفته دکتر سید 
حسین نصر چنین جلساتی در سطحی آن‌چنان بالا و 
با افقی آن‌چنان وسیع در جهان اسلام امروز بی‌نظیر 
بوده اســت و حتی ‌می‌توان گفت کــه از دوره قرون 
وسطی که تماس فکری و معنوی اصیل بین اسلام و 
مسیحیت قطع شد، چنین تماسی بین شرق اسلا‌می‌ 
و غرب حاصل نشده است. علامه طباطبایی از حدود 
سال ۱۳۳۳ش/۱۳۷۴ق نوشتن تفسیر المیزان را آغاز 
کرد و تا سال ۱۳۵۰ش/۱۳۹۲ق آن را در ۲۰جلد به 
زبان عربی به اتمام رساند. در‌این تفسیر از روش تفسیر 
قرآن به قرآن استفاده شــده است و علاوه بر تفسیر‌ 
آیات و بحث‌‌هــای لغوی در بخش‌‌هایــی جداگانه با 
توجه به موضوع آایات مباحث روایی، تاریخی، کلامی، 
فلســفی، علمی‌و اجتماعی نیــز دارد. ترجمه ‌این اثر 
به دو شــکل منتشر شده اســت. نخست در ۴۰جلد 
و ســپس در ۲۰جلد.‌ این اثر توسط سید محمد‌باقر 
موســوی همدانی به فارسی ترجمه شــده است. او 
تفسیرها و آثار متنوع دیگری هم دارد که هر کدام در 
نوع خود کاری بزرگ محسوب می‌شود. علامه دارای 
ذوق شــعری بوده و اشعاری سروده که بعدها خودش 
آن‌ها را از بین برده است. پاره‌ای از اشعار باقی‌مانده‌اش 
در کتابی با نام »ز مهر افروخته« چاپ شده است. در 
برخی از ســروده‌های او، واژه غیر فارسی به کار نرفته 
است. معروف‌ترین غزل علامه طباطبایی » کیش مهر 
« است. ‌این شــعر در ۱۳۶۵ توسط شهرام ناظری به 
آواز درآمد. ‌ایشان یکشنبه ۲۴آبان ۱۳۶۰از دنیا رفت.

حافظه تاریخی


